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«10 سـال بود كه نوال توى خيابان هاى اهواز 
مرد نمى ديد؛ غير از رسـول كه مانده بود  و نوال 
سـال ها بعد كه رسـول را براى نبودنـش در آن 
روز نحس بخشـيده بود، فهميده بود چه خوب 
شد كه رسـول رفت اهواز براى مصاحبه و نماند 
خرمشهر و نمرد. نوال شـب هايى كه بى خواب 
مى شد، شـب هاى زيادى كه بى خواب مى شد، 
گوسفندها را نمى شمرد تا خوابش ببرد، مردهاى 
مرده  خرمشهر را مى شمرد. از كس و كار خودش 
شروع مى كرد، از پسرش و آقاش و پسرعاموهاش 
كه قبل از پسـرش و آقاش طورى مـرده بودند 
كه هيچ تكه   درشـتى ازشـان نمانده بـود.   بعد 
مى رسيد به همسايه ها، بعد همبازى هاى بچگى، 
بعد همشهرى ها، بعد آن هايى كه در تلويزيون و 
حجله هاى سـر خيابان ها و روى سنگ قبرهاى 
جنت آباد ديده بود و اسـم ها و صورت هاي شان 
يادش نرفته بود و رسول سپرده بود اسم هيچ كدام 
را هيچ وقت نياورد» . (مرعشـى، نسيم. هَرَس. 

تهران. نشر چشمه. 1396. ص 28)
هرس، در وهله   اول روايتى متفاوت و نو است اما 
نه از جنگ بلكـه از جنگ زده ها. تلخى بى پايانى 
كه بر فضاى كتاب سايه انداخته است و هر چه در 
خواندن آن جلو تر مى رويم، نثـر اندوه بار كتاب 
سنگين تر و غم انگيزتر اسـت. كتاب، برآمده از 
دل جنگ است؛ جنگ سال هاست كه براى همه 
به جز جنگ زده ها تمام شـده اسـت. در هرس با 
نوالى مواجه ايم كه سـايه  جنـگ، مانند بختكى 
بر زندگى اش افتاده اسـت. با رسـولى مواجه ايم 
كه تلاش دارد جنگ و تبعات آن را فراموش كند، 
ناديده بگيرد و خانواده اش را از زوال نجات دهد. 

به بيان ديگر با مردى مواجه ايم كه تمام زندگى اش 
را وقف بهتر كردن حـال خانـواده اش مى كند و 
هر بار بيش از پيش نااميد مى شـود. كتاب، نثرى 
دلنشين، سـاده و روان دارد. نسـيم مرعشى را 
پيش از اين با گزارش هاى مطبوعاتى اش و كتاب 
اول او؛ پاييز فصل آخر سال است شناخته ايم. قلم 
پخته و جذابى كه مخاطب را همراه خود مى كند و 
حس همذات پندارى با شخصيت ها را در او بيدار 
مى سـازد. نوال داسـتان هرس، منفعل نيست؛ 
او زخم جنگ را بر روحـش دارد چنانكه جنگ و 
تلخى هاى بى شـمار آن بر تمام زندگى اش سايه 
افكنده  است؛ بنابراين عجيب نيسـت اگر دل از 
خانواده اش بكند، براى نخل ها مادرى كند و بوى 
جنگ را از رسول بشـنود.بازى با كلمات، روايت 
خوب و منسجم، كنش و واكنش هاى منطقى، نثر 
بومى هرس، بى شك از دلايل استقبال مردم از اين 
كتاب است. اگرچه به شخصه با بعضى از قسمت ها 
كه اطناب و توصيف هاى طولانى و  گاه تكرارى كه 
فضاى اندوهگين كتاب، پيش بردن آن ها را برايم 
سـخت تر كرده بود ارتباط نگرفتـم اما همچنان 
هرس كتابى با نثرى بومى محسوب مي شود حتى 
براى نسل امروز كه از جنگ فقط روايت ديگران را 
شنيده  يا ديده اند، ملموس و  فضاى كتاب و چينش 
منطقى اتفاقـات براى مخاطب باور پذير اسـت. 
با اين همه حجم زياد درد و انـدوه كاراكترها(كه 
البته اغـراق نيسـت)، فضاى تلخ و حتى سـياه 
كتاب، مواجهه غمناك شخصيت ها با جنگ و ... 
فاكتورهايى به شمار مي روند كه ممكن است ريتم 

خوانش كتاب را براى شما كند كرده يا حتى باعث 
شـود  از خواندن آن دست بكشـيد  اما اگر كتاب 
قبلى اين نويسـنده يعنى «پاييز فصل آخر سال 
است» را خوانده باشيد، بنا به نظر شخصى من، در 
اين اثر با نثرى پخته تر مواجه هستيد. البته كه در 
كتاب پاييز... با توجه به اينكه دغدغه هاى امروزى 
جامعه در آن مطرح شده است، فضاى ملموس تري 
را تجربه مى كنيد و همذات پندارى با شخصيت ها 
بيشتر اتفاق مى افتد اما هرس شما را با خود همراه 
مى كند و اگرچه  بيشـتر قسـمت هاى كتاب در 
دهه70 رخ داده، همچنان براى مخاطب  باورپذير و 
ملموس است. به بهانه رسيدن كتاب به چاپ ششم 
در كمتر از سه ماه، به گفت و گويى كوتاه با نويسنده 

آن نشستيم كه در ادامه مى خوانيد:
         از كى شروع به نويسندگى كرديد؟

از سال 1386 و در مطبوعات.
     درباره  هرس و فضاى داسـتانى روايت 

آن كمى براى ما بگوييد.
ــت و بخش  رمان درباره   يك خانواده   اهوازى اس

اعظم آن در دهه 70و در خوزستان مى گذرد. 
    آيا خودتان ساكن جنوب كشور بوديد؟ 
در چه شرايطى زندگى كرده ايد و اين شرايط 
چقدر در خلق و پرداخت داسـتان موثر بوده 

است؟ 
بله. من تا سال 81 در اهواز زندگى كرده ام.  براى 
ــم،   ــردن در فضايى كه از آن مى نويس من زندگى ك
بسيار مهم است.  دوست دارم فضا را از نزديك تجربه 

كرده  و به آن مسلط باشم. 

     بيشـتر رمـان نويس هـا كار خـود را با 
داسـتان كوتاه آغـاز كرده اند؛ آيـا در مورد 
شـما نيز  چنين بوده؟ ممكن است تجربه هاى 

نوشتارى خود را براى ما بازگو كنيد؟
ــروع رمان اولم، چند داستان كوتاه  بله. قبل از ش
ــتم كه برايم جنبه   ــيار متفاوتى نوش با فضاهاى بس
ــتان كوتاه ديگر هم بعد  آموزشى داشت. چند داس
ــت دارم ادبيات  ــا دوس ــن روزه ــته ام. اي از آن نوش

غيرداستانى را تجربه كنم. 
    كدام كتاب خود را موفـق تر مى دانيد؟ 
پاييز فصل آخر سال است يا هرس؟ و دليل اين 

موفقيت از ديد شما چيست؟
بستگى دارد موفقيت را در چه ببينيد. از نظر ادبى، 
ــتر مى پسندم.  بايد منتظر  قصه و زبان  هرس را بيش
بمانيم ببينيم اقبال اين كتاب بين مردم و منتقدان 

چطور خواهد بود.
    در مورد كتاب پاييز...، آيا پيش بينى اين 

حجم از استقبال را مى كرديد؟
خير.

    با توجه به استقبالى كه از پاييز شد، براى 
هرس  نيز چنين مقبوليتى را متصور بوديد؟

باز هم خير.
    داستان هرس واقعى است يا زاده خيال 

نويسنده اش؟
 به طور كامل  زاده  خيال است.

    به شخصه احساس كردم در رمان هرس 
با قلمى پخته تر، حسـاب شـده تر و حرفه اى 
تر رو به رو هسـتم؛ آيا حس خودتان نسـبت 

به كتاب همين اسـت؟ وقت زيـادى را صرف 
پروراندن زبان ادبى كرده ايديا اين پيشرفت 

حاصل تجربه است؟
ممنونم. من كند مى نويسم. روزى حدود صد كلمه 
و نوشتن اين كتاب حدود دو سال طول كشيده است. 
البته به نسبت زمانى كه نويسنده ها صرف رمان هاى شان 
ــت  و تجربه هم  مى كنند اين، زمان خيلى زيادى نيس

نمى تواند بى تاثير بوده باشد.
    نويسندگى اولويت چندم زندگى شماست؟

ــت. در حال حاضر شغل  ــندگى كار اولم اس نويس

ديگرى به جز آن ندارم  اما اولويت زندگى ام به طور كلى؟ 
بايد به آن بيشتر فكر كنم.

    در حال حاضر مشـغول نوشتن هستيد؟ 
كمى راجع به فضا و فرم و روايـت آن براى ما مى 

گوييد؟
ــتن كتابى غير داستانى  در حال تحقيق براى نوش

هستم. اميدوارم زودتر بتوانم نگارش آن را شروع كنم.
    كلام آخر؟

عرضى نيست. ممنون.
ممنون از وقتى كه در اختيار ما قرار داديد.

مراسم اختتاميه چهارمين فستيوال موسيقى آينه دار با تجليل از بزرگان موسيقى آذربايجان و همچنين 
خوانش دلنوشته اى از معاون امور هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در تالار وحدت تهران برگزار شد.

ــيقى نواحى آينه دار) در ابتداى اين مراسم كه  على مغازه اى (دبير هنرى چهارمين فستيوال موس
مجرى گرى آن بر عهده محمد سلوكى بود، گفت: با وجودى كه خودم زنجانى هستم و به اندازه كافى از 
موسيقى اقوام شمال غرب ايران اطلاعات دارم،  بايد بگويم برگزارى اين رويداد موسيقيايى كيفيت هايى 
را به ما ارائه داد كه فكر مى كنم خيلى از ما از آن بى اطلاع هستيم.بايد اذعان كنم اتفاق آينه دار از نظر من 

رستاخيز موسيقى آذربايجان بود.
وى در ادامه گفت : در اين دوره هنرمندانى در عرصه موسيقى اقوام شمال غرب ايران حضور داشتند كه 
برخى از آن ها قريب به 10 سال كنار رفته بودند. حتى برخى نيز وجود دارند كه متاسفانه بنا به شرايطى ديگر 
نمى توانند كار كنند. به هر حال تعداد زيادى از اين هنرمندان بزرگ دچار گرفتارى هاى زيادى هستند كه 
اميدوارم هرچه زود تر مشكلات شان مرتفع شده و بتوانند دوباره در حوزه موسيقى به فعاليت مشغول باشند. 
اين هنرمندان از موسيقى ارتزاق مى كنند.    همان موسيقى كه  در  سال هاى گذشته در عروسى ها، قهوه 
 خانه ها و فضاهايى از اين دست اجرا مى شد  اما متاسفانه شرايط به گونه اى است كه همين هنرمندان ديگر 

از رده خارج شده اند.
اين پژوهشگر موسيقى اقوام تصريح كرد:  آيا ما ديده ايم كه به تعداد عاشيق هاى منطقه آذربايجان 
هنرمند ديگرى اضافه شده باشد؟ باور كنيد عاشيق ها همين هستند كه توقع زيادى هم از مسئولان ندارند. 
آن ها به اين نياز دارند كه از كمترين تسهيلات از جمله بيمه و بازنشستگى برخوردار باشند. ما از دوستان در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى فقط همين را مى خواهيم و از آقاى حسينى و همكاران شان مى خواهيم 
اين عزيزان را دريابند. سيد مجتبى حسينى،  معاون هنرى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى نيز در اين مراسم 
ــيقى اقوام ايران گفت: بهترين دست مريزاد به  ضمن قرائت دلنوشته اى در قدردانى از هنرمندان موس
برگزاركنندگان فستيوال آينه دار حضور شماست كه موجب دلگرمى آن ها مى شود. بنده در تير سال جارى 
افتخار حضور در جشنواره موسيقى نواحى كرمان را داشتم و در   همان زمان بود كه به عنوان شنونده موسيقى 

اقوام احساسات خود را نوشتم كه همين جا آن متن را براى شما مى خوانم.
وى در بخش ديگرى از مراسم كه به اهداى لوح و قدردانى از پيشكسوتان موسيقى نواحى ايران اختصاص 
داشت،  در پاسخ به پرسش تعدادى از حاضران مراسم كه در تالار پيگير موضوع بيمه هنرمندان بودند، گفت: 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تمام دولتي نبوده و همه اختيارات را بر عهده ندارد. به هر صورت طبق قوانين، 
هنرمندان بالاى 50 سال نمى توانند بيمه تامين اجتماعى شوند اما بيمه تكميلى شامل حال آن ها مى شود 
كه وزارت ارشاد آن را عملى كرد. البته در ابتداى دولت يازدهم بدهى وزارت ارشاد به تامين اجتماعى پرداخت 
شد و هنرمندان از طريق صندوق اعتبارى هنر بيمه شدند. اين در حالى است كه سه طرح وزارت ارشاد شامل 

كمك مستمرى، تكريم و گرامى داشت پيشكسوتان در حال انجام است و همچنان ادامه دارد.
احسان رسول اف،  رييس چهارمين فستيوال موسيقى نواحى آينه دار نيز در بخش ديگرى از مراسم 
ــتيوال براى ما جهانى ديگر است، توضيح داد: در كنار فعاليت ها و  با بيان اينكه روزهاى برگزارى اين فس
ــود،  من و گروه اجرايى جوانى كه در اين سال ها با هم كار  رويدادهاى متنوع كه در اين شهر برگزار مى ش
مى كنيم با عشق فراوان انتظار روزهاى برگزارى آينه دار را مى كشيم، ميزبانى از استادان پيشكسوت نواحى 
يكى از آرزوهاى ماست كه تيم ما را سرپا نگه داشته است. ما در طول برگزارى آينه دار از تهران پر تناقض و 

حرف و حديث به دنيايى مى رويم كه فكر مى كنيم سورئاليست است.

وى افزود: تصور مى كنم اين دوره شما مخاطبان فهيم موسيقى نسبت به دوره هاى گذشته بهترين 
استقبال را از فستيوال آينه دار داشته ايد و اميدواريم به واسطه اين استقبال بتوانيم تمام اجراهاى سال آينده 
را در تالار وحدت برگزار كنيم. واقعيت اين است كه شنيدن نام تالار وحدت انگيزه اى براى حضور دوستان 
هنرمند است و امشب اين صحنه كه 50 سالگى خود را پشت سر مى گذارد،يكى از بهترين روزهاى خود را 
ديد. به هرصورت من به نمايندگى از نسلى كه در حوزه فرهنگ و هنر فعاليت مى كند ، به استادان موسيقى 
مى گويم شما سرو قامت ها  با وجود تمام مشكلات كشور تنها اميد ما در اين روز ها هستيد. من به نمايندگى 
از گروه هاى اجرايى مقابل شما سر تعظيم فرود مى آورم و اميدوارم راه تان ادامه پيدا كند و عمرى طولانى 

داشته باشيد.
قدردانى از هنرمندان پيشكسوت موسيقى اقوام شمال غرب ايران بخش هاى ديگر مراسم اختتاميه 
چهارمين فستيوال موسيقى نواحى آينه دار تشكيل مى داد كه در دوبخش انجام گرفت و در  آن از يوسف 
اوهانس، عاشيق ا...  وردى تقى زاده، عاشيق يار محمد عيسى بگلو، عاشيق محمد على محمودى، اوهان 
داوديان، عشق على سليمى، عباس ستارى، نعمت جوانشير، پيروز حسين زاده، نارد قياسى، مصطفى 
بيكار، ولى عبدى، عاشيق عمران حيدرى، عاشيق آيت قنبرى و عاشيق على كريمى به عنوان هنرمندان 
پيشكسوت موسيقى اقوام شمال غرب ايران تجليل شد. اين در حالى است كه اهداى لوح تقدير به تمامى 

گروه هاى شركت كننده در فستيوال يكى ديگر از بخش هاى مراسم اختتاميه بود.
اجراى چند برنامه موسيقيايى با هنرمندى تعدادى ازگروه هاى شركت كننده در چهارمين فستيوال 
موسيقى نواحى آينه دار و پخش چند كليپ تصويرى از روند برگزارى اين دوره،  برنامه هاى ديگرى بود كه 

در آيين اختتاميه پيش روى مخاطبان قرار گرفت.
چهارمين فستيوال موسيقى نواحى آينه دار از 29 آذر تا  دوم  دى   با تمركز روى موسيقى اقوام شمال غرب 

ايران در تالار رودكى تهران ميزبان علاقه مندان موسيقى نواحى بود.

ــود را از وزارت  ــوز خ ــال 94 مج ــه س ــا ك ــرى ره گال
ــد  ــت، قص ــرده اس ــت ك ــلامى درياف ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــود آورد.  ــه وج ــود ب ــت خ ــد فعالي ــى در رون دارد تغييرات

عاطفه فتاحى پور،  مدير گالرى رها با اعلام خبر فوق گفت:«جامعه 
ــال  ــندحتى س هنرى، گالرى رها را با مجموعه دارى مى شناس
ــتيبانى از  ــت از هنر ايران و پش ــيس گالرى  حماي ها پيش از تاس
هنرمندان ايرانى با حضور پررنگ در حراجى هاى معتبر خارجى 
ــا  مدنظر مديريت  ــد از آتليه هنرمندان و گالرى ه و داخلى، خري
ــيس رها براى سامان دادن  عالى اين مجموعه بوده و هست. تاس
به مجموعه گرانبهايى بود كه در اين سال ها گرد هم آمد اما اكنون 
ــيس،  تصميم گرفته ايم به  ــومين سال تاس در آستانه ورود به س
سهم خود نقش متفاوتي ايفا كنيم تا قدمى در جهت توسعه هنر 
ايران برداريم. او افزود:« هر چند قرار است هرازگاهى نمايشگاهى 
ــه حتم گالرى رها قصد  از هنرمندان منتخب مان ارائه كنيم اما ب
ــاى كارى مان  ــد و فض ندارد رقيبى براى گالرى هاى داخلى باش
متفاوت و رويكردمان مانند موزه گالرى خواهد بود؛ به عنوان مثال 
ــته ايرانى شوهاى درخور توجه  در صدديم براى هنرمندان شايس
ــور برگزار كنيم يا اينكه يكى از خلأهاى جدى هنر  در خارج كش
ايران،  توليد محتواست؛  از بسيارى از فرهيختگان هنر ايران حتى 
يك خط متن تحليلى به انگليسى و حتى فارسى وجود ندارد و ما 
قصد داريم به بهانه هاى مختلف در اين وادى قدم هايى برداريم».

ــت  ــى از برنامه هاى جدى ما كه ماه هاس ــزود:« يك فتاحى پور اف

ــه ريزى  ــال مطالعه و برنام ــم و در ح ــده اي ــز ش روى آن متمرك
ــاى هنرهاى  ــى در فض ــن الملل ــتمر بي ــتيم تعاملات مس هس
ــناخته شده هنر  ــت؛ قصد داريم از چهره هاى ش ــمى اس تجس
ــور چهره هاى  ــم و با حض ــگاه برگزار كني ــران نمايش دنيا در اي
ــاپ تدارك ببينيم تا  ــخنرانى و ورك ش ــات س صاحب نام جلس
هنرمندان مان هر چه بيشتر در جريان هنر روز دنيا قرار گيرند».

ــت با خريد آثار هنرمندان  ــت: «اين كار را مدتى  اس او اظهار داش
شايسته منطقه آغاز كرده ايم. در واقع از سال 2008 كه بازار هنر در 
خاورميانه جدى شد،  اين گلايه بارها طرح شد كه مجموعه داران 
ايرانى انتظار دارند آثار هنرمندان ايران را همه بخرند اما خودشان 
ــهم خود  به هيچ وجه آثار هنرمندان خارجى نمى خرند.  ما به س
ــدان خارجى را  ــار هنرمن ــر در حراجى ها آث ــال هاى اخي در س
ــان دهيم اين يك رابطه دو طرفه است».  خريدارى كرديم تا نش
فتاحى پور خاطر نشان كرد:«  گالرى رها معتقد است در يك دهه 
اخير شاهد شكوفايى خوبى در مبحث اقتصاد هنر هستيم؛  به همين 
ــد يكى از  دليل هم بايد ديگر زواياى هنر را نيز تقويت كرد زيرا رش
ــات در دراز مدت مى تواند  ــت ورزيدن از ديگر وجوه اضلاع و غفل
باعث  آسيب هاى جدى  شود؛ توجه به ارائه شايسته و حرفه اى آثار 
هنرى، بازاريابى فعال و تبليغ موثر و صد البته توليد محتوا به زبان 
هاى فارسى و انگليسى،  گم شده هاى هنر ماست تا اين حلقه هاى 
متصل به هم شكل نگيرد توسعه متوازن و پايدار محقق نخواهد شد؛ 

مجموعه رها آمده است  كه در اين باره قدم هاى موثرى بردارد».

         گفت و گوى كوتاهي  با  نسيم مرعشى،  نويسنده  كتاب «هرس»   

يك تلخى بى پايان

بعيد است از عاشقان سينما و اهل فرهنگ باشيد و اسم 
آل پاچينو به گوش تان نخورده باشد؛  مردى با قامتى كوتاه و 
لحن صدايى خاص كه توانسته در قالب نقش هاى مختلف 
سينمايى فرو برود و شاهكارهايى در دنياى بازيگرى را به نام 
خود ثبت كند.  نقش هاى ماندگار آل پاچينو در سينما كم 
نيستند و براى معرفى و بررسى آن ها نيازمند يك ويژه نامه

سينمايى خواهيم بود.  همين بس كه بازى به يا دماندنى او را 
در پدرخوانده  يا بعد از ظهر سگى به ياد بياوريد تا بدانيد داريم 

در مورد چه اسطوره اى صحبت مى كنيم.
افسانه هاى دنياى بازيگرى  اغلب  با بالا رفتن سن شان 
ــينما  قبل از اينكه خود هاليوود و دنياى بى رحم پرده س
به آن ها پشت كند، خودشان دست پيش گرفته و از عالم 
بازيگرى خداحافظى مى كنند. در تاريخ نمونه هاى بسيارى 
ــتيم و امروزه  نيز  بزرگانى چون جن هكمن  يا جك  داش
نيكلسون،  مدت هاست كه در نقش سينمايى خاصى ايفاي 
نقش نكرده اند و به نوعى سينما را ترك گفتند. بازيگران 

زن در اين بين بد شانس تر هستند و به دليل  از دست دادن
چهره يا اندام شان، فراموش مى شوند و كمتر كسى را پيدا 
ــتريپ  همچنان  بدرخشد  يا  مى كنيم كه مثل مريل اس
سوفيا لورن باشد و با بازى در يك فيلم كوتاه همه چشم ها را 

به خود خيره كند. 
اسطوره دنياى بازيگرى بسيارى از ما نيز بعد از افرادى 
ــخاصى مثل رابرت  چون مارلون براندو و پل نيومن و... اش
ــن  ــتند.  دو فردى كه حالا پا به س دنيرو و آل پاچينو هس
گذاشته اند و با چالش هاى جديدى در زندگى سينمايى 
خود روبه رو هستند. هيچ وقت مصاحبه مارلون براندو بعد از 
بازى در فيلم هاى آخرش در كنار جانى دپ را از ياد نمى برم 
كه به خبرنگار گفت: تو هم پول بده به من و من در فيلمت 

بازى مى كنم!
به نظر مى رسد كه جريان فيلمى مثل «بازى اعدام» 
نيز چيزى شبيه به همين مصاحبه هاى آخر مارلون براندو 
باشد؛  وگرنه از هر زاويه اى به فيلم و عوامل آن نگاه كنيم،  
نمي توانيم بازى آل پاچينو در اين اثر را هضم كنيم. البته شايد 
وقتى بعد از ديدن فيلم متوجه شويد كه اگر آل پاچينوى 

دوست داشتنى در نقش اول فيلم ظاهر نمى شد، شما امكان 
نداشت فيلم را تا آخر ببينيد، متوجه شويد كه تهيه كننده 
حاضر شده چقدر دستمزد وى را بدهد تا فيلمش ديده شود. 
فيلم بازى اعدام، داستان   قاتل جنايتكاري  را تعريف 
ــريالى را به فاصله يك روز پشت  مى كند كه قتل هاى س

هم انجام مى  هد و آل پاچينو به همراه همكارش سعى در 
افشاى راز پشت پرده اين جنايت ها  دارند. البته اين وسط 
خانم خبرنگارى نيز هست كه قرار شده با اين دو تن در تمام 
مراحل پليسى همراهى كند تا كتاب جديدش را بنويسد. 

داستانى به شدت تكرارى و كليشه اى كه با وجود 

تمام ترفندهاى فيلمنامه نويس (اگر بتوان نام آن ها 
را ترفند گذاشت) بازهم در كليشه غلت مى زند و از آن 
رهايى نمى يابد. فيلم مغلمه بى هويتي از آثارى چون 
هفت و زودياك است با اين تفاوت كه در سطح بسيار 
پايين ترى از اين آثار قرار مى گيرد. بازى تمام بازيگران 
ــطوره اى مثل آل پاچينو،  به سبب داستان  حتى اس
ــد و انگارى  ــم احمقانه تر به نظر مى رس احمقانه فيل
ــوى دوربين فقط منتظر  تمامى اين آدمك هاى جل
پايان سكانس هستند تا بروند خانه و استراحت كنند. 
با نگاه به تمام زواياى فيلم باز هم نمى توان نكته مثبتى 
لااقل درباره موسيقى يا تدوين پيدا كرد و فيلمبردارى 
و زاويه دوربين در برخى سكانس ها را مي توان جالب 
توجه قلمداد كرد. هيجان تزريق شده به داخل فيلم 
به سبب كودن بودن شخصيت هاى پليس و كارآگاه 
و خبرنگار زبده (سه كاراكترى كه بايد هركدام براى 
خودشان شرلوك هولمزى باشند) تصنعى بار آمده و 
ــخن گفته شد، امكان ندارد  همان گونه كه در آغاز س
ــور آل پاچينو در قالب نقش  چنين فيلمى بدون ظه

اصلى تا آخر توسط تماشاگر ديده شود. 
ــه فيلم هاى دهه  ــز نگاهى ب ــدى فيلم ني پايان بن
ــه اى از كار در آمده كه  گويي  90 دارد و چنان كليش
ناخودآگاه مخاطب را به خنده وا مى دارد. از اين قبيل

خنده ها در جاى جاى ديالوگ ها و سكانس ها گاهى 

به لب هاى مخاطب مى نشيند و بيشتر باعث سرگرمى 
او مى شود تا جذب شدن آن به هنر جادويى سينما كه 

در اين اثر تبديل به خاكستر شده است. 
ــف فيلمى كه در ــك لحظات ضعي با ديدن تك ت

ــطوره بازيگرى جهان سينمايى من و بسيارى  آن اس
ديگر از طرفداران و منتقدان سينما به قهقرا مى رفت، 
ــوس بخورم كه چرا بايد اثرى  فقط مى توانستم افس
سينمايى درجه سه هاليوودى به اسم بزرگانى چون 
آل پاچينو مزين شود و هاليوود با آن ها چه كرده است؟ 
گرچه خبرهاى خوشى از دنيرو و پاچينو و همكارى 
آن ها با اسكورسيزى به گوش مى رسد ولى تا به امروز 
ــى پاچينو، يك حركت   ــى از اين دو نفر يعن لااقل يك
ــتباه انجام داده و آن هم بازى در فيلم بازى اعدام  اش
ــت.البته  وضعيت دنيرو هم چندان مشخص  بوده اس
ــت تر و  ــود انتخاب هاى درس ــت ولى با اين وج نيس
جالب ترى را در اواخر كارنامه هنرى خويش به همراه 
داشته است كه باعث شده طرفداران همچنان  بازى 
ــتايش كنند. به قول يكي  از منتقدان هاليوود  او را س
«بسيارى از بازيگران تراز اول از جمله بروس ويليس، 
نيكلاس كيج و آنتونيو بندراس اين روزها فقط براى 
ــابان فيلمز»  پول در تريلرهاى ويديويى كمپانى «س
ــاى غرق شدن آل پاچينو در  بازى مى كنند. اما تماش

چنين فضايى نااميدى خاصى به همراه دارد».

«بازى اعدام» فاجعه كارنامه سينمايى «آل پاچينو » است

  تمشك طلايى
پرده نقره اى

در اختتاميه فستيوال موسيقى آينه دار مطرح شد  

گالرى رها، چهره هاى هنر دنيا را به تهران مى آوردمشكلات هنرمندان بزرگ بايد حل شود تا دوباره كار كنند

آرش پارساپور

نگارخانهموسيقى


